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بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
بحث در مورد روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله بود كه در رساله قطب راوندي نقل شده بود به تناسب اين روايت يك بحث كلي را مطرح كرديم كه آيا در طرق به كتب بررسي سندي لازم هست يا نيست؟
عرض ما اين بود كه در كتابهايي مثل تهذيب و استفصار روايات از كتب اخذ شده و كسي كه اول سند هست صاحب كتابي است كه روايت از كتاب او برداشته شده نيازي به بررسي سندي نيست. بعضي از بزرگان در اين گونه موارد طريقي كه در مشيخه تهذيب و استفصار يا در مشيخه يا در فهرست شيخ وارد شده اين طرق را بررسي سندي مي كنند. ولي ما عرض مي كرديم كه نه براي اثبات صحت انتساب نسخه اي از مصادر كه در اختيار شيخ طوسي بوده بررسي سندي طرق مشيخه و فهرست نقشي ندارد. خوب عمده هم دليلش اين بود كه اين طرق الزاما به نحو سماع و قرائت نيست و الزاما همراه اين طرق مراوله اي انجام نمي گيرد. ببيينيد گاهي اوقات اجازه كه مي دادند همراه اجازه يك نسخه اي را هم مناوله مي كردند ولي خيلي وقت ها همراه اجازه نسخه اي اصلا مناوله نمي شده و در فرض هم احيانا يك كتاب مناوله بشود اجازه اختصاص به نسخه مناوله شده نداشته يك اجازات عامي بوده بدون اين كه هيچ نسخه اي رد و بدل بشود همانند اجازاتي كه در عصر كنوني مرسوم هست. اجازه مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ اجازه مرحوم شرف الدين و ساير مشايخ اجازه همراه با مناوله يك نسخه نيست. صرفاً  يك اجازه عام است.
بحث ما اين بود كه در مورد امثال شيخ طوسي هم چه بسا مطلب به همين قرار باشد بله در بعضي از موارد سماع و قرائت هست ولي الزاما طرق به سبك سماع و قرائت نيست. خوب حالا كه طرق به بحث سماع و قرائت نيست پس چجوري بتوانيم اثبات كنيم كه اگر شيخ طوسي از كتاب موسي بن قاسم مطلبي را نقل مي كند نسخش معتبر بوده؟ ما در اين باره صحبت مي كرديم مي گفتيم كه يك سري مسكلهايي وجود دارد كه اثبات اعتبار نسخ مصادر شيخ طوسي را مي كنند.
مسلك اول بحث اطمينان هست. محصل مطلبش اين هست كه با مراجعه به كتب حديثي از اهتمامي كه مولفين كتب حديث به امر روايت و حديث داشتند باخبر مي شويم. سعي مي كردند بزرگان روايتهايي را از مصادر معتبر اخذ كنند نسبت به نسخ اهميت فوق العاده مي دادند هر نسخه اي را اخذ نمي كردند ويژگيهاي نسخ را به آن توجه داشتند و توجه به اهتمامي كه به امر نسخه هاي كتب حديثي هست غالبا انسان را مطمئن مي كند كه از نسخ مطمئن و قابل اعتمادي اخذ شده.
اهتمام به امر حديث و نسخ كتب حديثي به خصوص در مصادر عامه در كتابهايي كه به خصوص در اين زمينه نوشته شده خيلي روشن است. كتاب كفايه خطيب بغدادي كتاب قاضي عياض العلما مكتب شامله
العلما به خصوص اون هست. اونجا مراجعه كنيد ميزان العلما في آداب السماع يك همچين اسمي است كتاب قاضي عياض و كتبي كه آن دوره ها هست ميزان دقتي كه در امر حديث داشتند و روشن مي شود كه خيلي با حوصله و با دقت سعي مي كردند نسخه برداري بشود. يعني نسخ قرائت شده و سماع شده و مقابله شده مورد استناد قرار مي گرفته.
عرض ما اين هست كه طرق مشيخه و فهرست شيخ اين طرق نشانگر سماع و قرائت نيست ولي نه اينكه نسخي كه شيخ طوسي ازش استفاده مي كرده نسخ سماع شده نبوده نه از نسخ معتبري كه مقابله شده عرضه بر نسخ معتبر شده سماع شده قرائت شده بلاغ در حاشيه آن نگاشته شده بلاغ يعني مقابله نسخ با نسخ خطي و امثال اينها از آنهااستفاده مي كردند ولي بحث اين است كه طرق مشيخه و فهرست كاشف از آن سماع و قرائتها نيست.
س:

ج: نه لازم نيست خود شيخ طوسي نسخ سماع شده اي كه به توسط بزرگان و علما سماع شده.
س:

ج:‌ بحث در سر اصطلاح نيست حالا اصطلاحا اجازه بگويند يا نگويند.

س:

ج: معتبره عمدش اعتبار قضيه است حالا اسمش را بجا نمي گذاريم يا نمي گذاريم خيلي بحث هست.

س:

ج:‌ بله ويژگيهايي كه در مورد شناخت خطها است خيلي ويژگيهايي هست كه خيلي واضح است.

خوب حالا من به بعضي از نكاتي كه نشانگر اهتمام به امر نسخ در ميان شيعه هست فهرست وار اشاره مي كنم و بعضي از مصادرش را آدرس فقط مي دهم.

در رجال نجاشي شما مراجعه بكنيد مي بينيد كه احيانا اختلاف نسخه هاي كتاب را اشاره مي كند كه نسخ كتاب اختلاف دارند و شما سعي كنيد از هر طريقي نسخه مربوط به آن طريق را اخذ كنيد. رجال نجاشي صفحه 5 رقم 1 صفحه 7 رقم 2 صفحه 58 رقم 137 كه ترجمه حسين بن سعيد هست در آخر ترجمه نكته جالبي را در اين زمينه. فهرست شيخ طوسي ص17 در ترجمه ابان بن عثمان.
احيانا به ويژگيهاي نسخ اشاره شده رجال نجاشي ص100 رقم 250،‌ رساله ابي غالب زراري ص177 تا 182،‌ آثار سيد بن طاووس مشحون از ذكر ويژگيهاي نسخه هايي هست كه ايشان مورد استناد قرار داده در كتابخانه ابن طاووس كه اتان كلبرك نوشته و آقاي جعفريان و علي قرائي ترجمه كردند ويژگيهاي نسخي را كه سيد بن طاووس ذكر كرده آورده.
به خصوص در سه كتاب صعد الصعود و ترائف و يقين مراجعه كنيد خيلي نكات نسخه شناسي جالبي دارد.

غيبت شيخ طوسي ص384 اينها البته همينجوري يك سري مواردي را كه با تفحص بسيار بسيار ناقص هست من يادداشت كردم. خيلي بيشتر از اينها هست.

س:

ج: كليد واژه هايي كه نسخه و چيزهاي مربوط به او بوده من چيز كردم و الا اختصاص به اين موارد ندارد.

س:

ج: بله در مورد اينكه احيانا كتاب نسبت داده شده و اين نسبت صحيح نيست و امثال اينها اين هم هست.

دقت مي كردند به اينكه آيا نسبت يك كتاب به مولف صحيح است يا نيست. يك نسخه خاصي را احيانا تخطئه مي كردند كه اين نسخه شناخته شده نيست.

س:

ج: اين به آن بحثي كه مي خواهم ارتباطي ندارد حالا بحث عمدش اين است كه يك نسخه خاص را اين طرق آيا نشانگر كل اين سلسله اي كه در طريق هست نشانگر اين هست كه اين نقش دارد يا ندارد ببينيد بحث سر اين است كه احيانا در بعضي موارد طرق نقش دارد. در بعضي موارد بعضي افرادي كه در طرق واقع هستند به خصوص راوي مستقيم از مولف او نقش دارد ولي بحث اين است كه كل سلسله سند دخالت دارد يا كل آن دخالت ندارد. آن بحثي كه مي كردم اين بود.
يا اهتمام به كتابت نسخه ها مثلاً در فراق السائل ص165 اهتمام به قرائت نسخه ها و سماع كه نسخه هاي سماع شده ذكر بشود. فهرست شيخ طوسي ص23 ترجمه حسن بن محبوب، رساله ابي غالب ص 150 تا 154 ص 163 ص164 ص167 ص177 رجال كشي ص493 رقم 945 در ترجمه ابوحمزه ثمالي اشاره شده كه ابوحمزه را به او ايراد مي گرفتند حسن بن محبوب را به او ايراد مي گرفتند به خاطر روايت از ابي حمزه ثمالي احتمالا علتش همين بود كه حسن بن محبوب ابو حمزه را مستقيم درك نكرده بود از مخطوطات از نسخ ابوحمزه ثمالي نقل مي كرده.
س:

ج: وجدته و امثال اينها نقطه قطع در مورد راوي شناخته مي شده. و رجال نجاشي ص383 رقم 1043، غيبت نعماني ص 17 كتاب يقين ص 307 فتح الابواب ص237 و 261 و اساسا سنت عرض و مقابله كه از قديمي ترين مصادر اين بحث مقدمه صحيفه سجاديه است كه زيد بن علي نسخه اي از صحيفه را كه در اختيار داشته پسرش يحيي هست در مقدمه مي گويد كه آمدم خدمت امام صادق(ع)‌، نسخه اي كه امام باقر(ع)‌ نوشته بود در اختيار امام صادق(ع)‌ بود نسخه پدرم زيد را با نسخه امام باقر(ع)‌ با هم مقابله كرديم عين هم بود هيچ كم و زياد نداشتند و امثال اينها.
س:

ج: عرضه نسخ بر اصل كتاب

يعني يك نسخه موجودي كه از روي نسخه قبلي نوشته شده اين نسخه را عرض مي كردند همان مقابله عرضه همان مقابله است.

س:

ج: آن حالا عرض بر ائمه(ع)‌ عرض يك نسخه خاص را بخواهند بگويند آيا اين معتبر هست يا نيست چندان چيز نيست ولي كليتا كتاب را عرضه مي كردند كه آيا كتاب معتبري هست يا نيست. ولي عرضه يك نسخه خاص مورد ما هست.
فرحه القري ص86 و 140، فتح الابواب ص 285 فرج المهموم ص101 و يك نكته اي كه هست رسم اين بوده كه قبل از اين كه اصلا كتاب را اجازه بدهند قبل از اجازه مي گفتند نسخه بايد سماع بشود همينجوري نسخه را چيز نمي ‌كردند در ترجمه حسن بن علي وشاء در رجال نجاشي عبارتي هست حالا اين عبارت را بخوانم خوب هست.

احمد بن محمد بن عيسي مي گويد خرجت الي الكوفه في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء فسئلته عن يخرج لي يا الي كتاب العلاء بن رزين الغلاء و ابان بن عثمان الاحمد فاخرجهما اليه فقلت له احب ان تجيزهما لي فقال لي يا رحمك الله وما عجلتك اذهب فكتبهما وسمع من بعد. عجلت سر چيه برو اول كتابت كن بعد بيا سماع كن بعد اجازه.
يعني روش طبيعي اين بوده. احمد بن محمدبن عيسي مي گويد فقلت لا امن الاحدثان از حوادث روزگار ايمن نيستم يعني مي خواهد بگويد كه من نه به خاطر اين كه اهتمام به امر حديث قائل نيستم نه اهتمام دارم نه اينكه نمي خواهم كتابت كنم و سماع كنم اين كارها را مي خواهم بكنم ولي مي ترسم قبل از اينكه كتاب را سماع كنم من بميرم شما بميريد و اين توفيق اجازه روايت گرفتن به دست نده به هر حال از حوادث روزگار ايمن نيستم. بعد حسن بن علي وشاء مي گويد كه فقال لو علمت ان هذا الحديث يكون له هذا الطلب لستكسبت منه فاني ادركت في هذا المسجد تس؟؟؟ و شيخ كلهم يقول حدتني جعفر بن محمد
ببينيد از اين عبارت استفاده مي شود كه روش طبيعي در حق اجازات هم اين بوده كه بايد مي رفتند سماع مي كردند بعد از آنها اجازه صادر مي شده.

س:

ج: بله ولي آن يك نوع عجله بوده عجله تلقي مي شده. روش طبيعي نبوده.
س:

ج: مي گويد كه علاء بن رزين و ابان بن عثمان را به من چيز بده آن كه نسخه را آورد گفتم كه حالا اجازه بده. اين يك گروههايي بودند افرادي بودند به خصوص در ميان اهل تسنن يك روايت جالبي هست در رجال كشي وارد شده مي گويد گروهي از اهل بصره وارد شدند بر امام صادق عليه السلام و در ترجمه سفيان ثوري در رجال كشي هست يك گروهي از اهل بصره وارد شدند بر امام صادق(ع)‌ راوي ميگويد امام از من پرسيد كه اينها كي هستند گفتم يك عده هستند كه كار ندارند كه محدث كيه همينجور جمع مي كنند حديث را و امثال اينها و شروع كردند و آمدند گفتند آمديم از شما حديث بشنويم. گفتند كه خوب شما حديث جمع كرديد يك مقدار از حديثهايتان را بگوييد ما بشنويم گفتند كه ما آمديم حديث بشنويم نه آمديم حديث بكنيم. امام صادق(ع)‌ رو مي كنند به يكي از اينها مي گويند چي مي شود كه حالا شما لطف كنيد و حديث هم براي ما نقل كنيد. آنها شروع مي كنند حديث نقل كردن حالا حديث نقل مي كنند از سفيان ثوري مي گويد حدثني سفيان ثوري عن جعفر بن محمد روايتهايي در مدح خلفا روايتهاي چيز شروع مي كنند و يك مجموعه روايتهايي كه بعضي درست است و بعضي غلط هست همه جور روايتهايي را حضرت هم هي اصرار مي كردند كه نقل كنند.
همينجور خيلي جالبه بعد حضرت مي گويند كه اين جعفر بن محمدي كه سفيان ثوري از او روايت نقل كرده مي شناسيدش مي گويند نه. مي گويند اگر حالا اين جعفر بن محمد خودش به شما بگويم كه من اين احاديث را نگفتم شما باور مي كنيد مي پذيريد گفتند نه آدمهايي از او حديث نقل كردند كه اگر شهادتي بدهند كه گردن افراد را به باد بدهد ما شهادتشان را قبول ميكنيم. بله اين حرفها خبري نيست.

س:

ج: خوب نه اين خوب حضرت شروع مي كند يكي دو تا روايت به اينها نقل كردند و اينها هم بلند مي شوند مي روند. خوب يك همچين فضايي احيانا بوده در ميان اهل تسنن افراد دوره گردي كه به عنوان بازيچه حديث را قرار داده بودند براي سرگرمي خودشان از هر كسي حديث نقل مي كردند و اينها و آن دكان دارهايي كه به وسيله حديث بازارگرمي مي كردند هم وجود داشتند.
ولي اينها اولا در شيعه به آن معنا زياد نبودند و اگر هم يادم نمياد سندي در اينكه در شيعه يك همچين دوره گردهايي وجود داشته باشند. علي اي حال اينها هم نادر بودند حتي اهل تسنن هم فكر مي كنم نادر باشند و خيلي اينجور بي اهميتي نسبت به امر حديث هم كم باشد. علي اي تقدير

س:

ج: نبودند اينها احيانا قصاصيني بودند كه براي قصه پردازيهاي خودشان روايت نقل مي كردند . حالا اين رها نقل بكنند.
البته احيانا قصاص نشانگر اين نيست كه راوي ضعيف هست. احيانا آن جهتش نيست ولي الزاما قصه پردازها مقيد به جهات صحت و سقم حديث نبودند.

س:

ج: نه قصاص بودن قصاص يك چيزي شبيه منبريهاي كنوني است. منبري ها خوب بعضي هايشان مقيد هستند مستند نقل كنند و خيلي هايشان اين تقيد را ندارند. يك چيزي در مورد كساني بودند كه فرهنگ عمومي جامعه را در اختيار داشتند. طبيعتاً متفاوت بود از يك چيز خاص به اصطلاح روش يكساني برايشان حاكم نبوده. بگذريم.
غرض اين هست كه اهتمامهايي كه به امر حديث داشتند كه حالا من در اين ترجمه هايي كه بود خيلي عبارتهاي مهمي هست من فقط فهرستش را ذكر كردم
س:

ج: به طور طبيعي اين كار را مي كردند.
س:

ج: ديگر به تدريج حالا

س:

ج: به تدريج حالا يكي از عبارتهاي ديگري كه در اهتمام به سماع و نسخ معتبر هست مطلبي هست كه در رجال ابن غضائري در ترجمه زيد ؟؟؟ و زيد زراط هست. ايشان مي گويد كه قال ابوجعفر بن بابويه ان كتابهما ...
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